
نگاه آخر

»مدرســه علی دهباشــی بخارا«، نام دبیرستان شش کلاســه  ی دخترانه ای 
اســت که به همت انجمن حمایت از توســعه فضاهای آموزشــی و فرهنگی 
حامی و دو نفر از حامیان قدیمی این انجمن؛ افســانه هدایتی و همسرش 
مجتبی محمودهاشمی در شهر ماژین یکی از شهرهای شهرستان دره شهر 
اســتان ایلام، آغاز به کار کرد و روز شــنبه ۲۸ مهرماه آیین افتتاحیه ای برای 
آن برگزار شــد. نام گــذاری این دبیرســتان دخترانه به نام علی دهباشــی، 
روزنامه نگار، ادب پژوه، نویســنده و ســردبیر مجله ی »بخــارا« حاصل تلاش 
حامیان انجمن حامی در مســیر قدردانی از زحمات مردی است که به گفته 
و عقیده ی بسیاری، سال های سال است که بی هیچ   ادعایی خدماتی ارزنده 
به فرهنگ وهنر ایران زمین ارائه کرده اســت. آن ها این مدرسه را وقف مردی 
کرده اند که معتقدند زندگی خود را وقف فرهنگ این ســرزمین کرده است و 

این کار را قدم کوچکی در راستای قدردانی از این زحمات می دانند.  

پاسداشتی برای پاسدار فرهنگ ایران �
علی دهباشی را بســیاری آینه ی فرهنگ ایران زمین در 40 سال اخیر 
می دانند و معتقدند او به قول دوســتان دور و نزدیکــش به تنهایی به اندازه 
یک وزارتخانه کار کرده اســت. دهباشی که از ســال ۱۳۶۹ به مدت هفت 
ســال ســردبیر ماهنامه »کِلک« بــود و از شــهریورماه ۱۳۷۷ ســردبیری 
مجلــه »بخارا« را برعهده گرفت، یکی از فعالیت هایش در طول ســال های 
اخیــر، پاسداشــت اهالی فرهنــگ؛ آنان که نســل جوان امــروز به خوبی 
نمی شناسندشــان، در قالب »شــب های بخارا« بوده اســت. کســانی که 
دهباشــی، آثار قلمی و چهره شان را از زبان همسانان شان در آینه فرهنگ 
نشان داده است و ازجمله نمونه های آن می توان به »جشن هشتادسالگی 
رضا سیدحسینی«، »جشن پنجاهمین ســال فعالیت های هنری کامبیز 
درم بخش«، »جشن صدوبیست سالگی تولد ملک الشعرای بهار«، »جشن 
هشتادسالگی باستانی پاریزی« و... اشاره کرد. برگزاری نخستین شب از 
این شــب ها به ۲۲ دی ماه ۱۳۸4 برمی گردد که در خانه  هنرمندان برگزار 
شــد و به بزرگداشت رابیندرانات تاگور،  شاعر بزرگ هند و برنده  جایزه نوبل 
اختصاص داشت. به عقیده بسیاری، کوتاهی ما در شناساندن بزرگان و آثار 
آن ها به نسل جدید اظهرمن الشمس است و باید بپذیریم که علی دهباشی 

با برپا کردن این شب ها، کمر به جبران این کمبودها بسته است. 

انجمن حامی؛ حامی برقراری عدالت آموزشی  �
انجمن حامی، حامی توسعه ی فضاهای آموزشی و فرهنگی در حالی به 
وجود آمد که بنیان گذارانش ضرورت ســاخت فضاهای آموزشی برای اقشار 
آسیب  پذیر در مناطق کم برخوردار را به عنوان یک نیاز احساس کردند و به این 
نتیجه رســیدند که سازندگی در کشور به همراهی و همدلی جمعی نیازمند 
اســت. آن ها سعی کردند تشکلی را به وجود بیاورند که کمک های معنوی و 
مادی علاقه مندان را جمع و سازماندهی کرده و با کارشناسی و نیازسنجی، 
صرف ســاخت مدرسه در مناطق محروم کنند و با این اندیشه، انجمن را در 
ســال ۱۳۸0 به ثبت رســاندند. حامی از سال ۱۳۸۸ با تفکر ایجاد پایگاهی 
فرهنگــی با هدف فراهم آوردن امکانی برای ابراز وجود و کشــف اســتعداد 
کودکان، ســاخت و تجهیز کتابخانه های روستایی را به فهرست فعالیت های 
خود افزود و از آن جایی کــه بنیان گذارانش معتقد بودند، آموزش در زندگی 
کودکان هر مرزوبوم نقشــی حیاتی دارد و درواقع کوتاه ترین راه کاهش فقر 

است، از سال ۱۳۹۱ به توانمندسازی کودکان از مسیر آموزش روی آوردند.   
افسانه هدایتی و همسرش مجتبی محمودهاشمی، دو نفر از حامیان 
قدیمی انجمن حامی از ســال ۱۳۹۵ با این نگاه به انجمن پیوســتند که 
باید اندوخته  شخصی شــان را صرف توســعه فضاهای آموزشی و فرهنگی 
در مناطق محروم و محل زندگی اقشــار آســیب پذیر کنند. آن ها در ســال 
۱۳۹۶، بــا کمــک انجمن حامــی، هم زمان با درگذشــت زنده یــاد مریم 
میرزاخانی، مدرســه ای را به نام او در روســتای ایتکِ شــهرِ ســرباز استان 
سیستان وبلوچســتان بنا گذاشتند. مدرسه ای که طبق روال کاری انجمن 
حامی در طول هفت سال گذشته به پشتیبانی از آن نیز پرداخته اند. افسانه 
هدایتی و همســرش، از دو ســال پیش تصمیم به راه اندازی مدرسه ای در 
ماژین یکی از شــهرهای شهرستان دره شهر استان ایلام گرفتند. آن ها که 
سابقه آشنایی و دوستی شان با علی دهباشی به سال ها پیش برمی گردد، 
تصمیم گرفتند به پاس سال های ســال زحمتِ او برای فرهنگ وهنر ایران، 
این مدرسه را به نام او بنیان بگذارند. طی صحبت افسانه هدایتی و مجتبی 
محمودهاشمی با علی دهباشی، او ابتدا با ثبت این مدرسه  به نام خودش 
مخالف می کند و پیشــنهاد می دهد نــام »مجله ی بخارا« بر آن گذاشــته 
شود. نتیجه ی نهایی اما قید نام »علی دهباشی بخارا« بر مدرسه ی مذکور 
می شود که از ابتدای مهرماه آغاز به کار کرده است و روز شنبه، ۲۸ مهرماه 

آیین افتتاحیه ای برای آن برگزار شد.  
افسانه قربانی، مدیرعامل و یکی از مؤسسان انجمن حمایت از توسعه 
فضاهــای آموزشــی و فرهنگی حامی با ملــی خوانــدن فعالیت های این 
انجمن ضمن تمرکز آن بر اســتان های سیستان وبلوچستان و ایلام، پروژه 
ســاخت »مدرسه علی دهباشی بخارا« را یکی از ۳0 پروژه احداث شده در 
ایلام می داند و به چهار ســالن ورزشــی ویژه دختران که انجمن حامی زیر 
نظر اداره کل آموزش وپرورشِ اســتان ایلام راه اندازی و تجهیز کرده است، 
اشــاره می کند. قربانی یکی از فعالیت های انجمن حامی را پشــتیبانی از 
مدارس احداث شــده پس از بنا کردن آن ها می خواند و به فرازوفرودهایی 
اشــاره می کند که مدارس پس از احداث با آن مواجه می شوند و برای گذر 
از ایــن فرازوفرودها بــه فعالیت  کارگروه های تخصصی از جذب مشــارکت 
تــا روابط عمومــی و منابع انســانی نیازمندند. این پشــتیبانی از ارســال 
تجهیزات ورزشــی تا کتب کمک آموزشــی و تجهیز کتابخانه های مدارس 
را دربرمی گیــرد. ضمن این که پشــتیبانی انجمن حامی از مدارســی که 
می ســازد، تنها شامل پشتیبانی فیزیکی نیســت و به عنوان مثال افزایش 
ســطح کیفی دانش معلمــان نیز بخش دیگری از پشــتیبانی محســوب 
می شود. تجهیز کتابخانه های مدارس غیر -مدارسی که توسط خود انجمن 
حامی ساخته نشده است- نیز ازجمله دیگر فعالیت های این انجمن است. 
قربانی همچنین به فعالیت داوطلبانه اعضای انجمن حامی اشاره می کند 
و می افزایــد، تنها ۱۲ نفر از اعضای این انجمن، اعضای موظف و باقی که 
به حدود ۱۳0 نفر می رسند، اعضای داوطلب هستند. ساخت ۶ کتابخانه، 
۶ سالن ورزشــی و ۸0 مدرسه تنها بخشــی از فعالیت های انجمن حامی 
در طول ۲۳ سال فعالیت رســمی اش است که بیشترین فعالیت خود را با 
توجهی ویژه بر دختران در جنوب اســتان سیستان وبلوچستان در منطقه 
دشــتیاری در قالب ساخت مدرسه  و کتابخانه ، ســپس در استان ایلام در 
قالب ســاخت سالن های ورزشی متمرکز کرده است. مناطقی که می توان 
کم برخوردارترین ها از امکانات آموزشــی و فرهنگی قلمدادشان کرد. علی 
دهباشــی که زمانــی در قالب »شــب های بخار« اقدام به برگزاری »شــب 
حامی )انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی(« در مهرماه 
۱۳۹۸ و »شب حامیان حامی )به مناسبت بیست ودومین سالگرد فعالیت 
انجمن حامی(« در دی ماه ۱40۲، اکنون شاهد برگزاری پاسداشتی برای 
خود توســط این انجمن و ناگذاری مدرســه ای به نامش توســط دو نفر از 

حامیان قدیمی انجمن حامی است. 

افتتاح دبیرستان علی دهباشی در ماژینِ دره شهرِ ایلام

مدرسه بخارا

خبرنگار گروه فرهنگ 
نرگس کیانی

کتابخانه

مواجهه با رنج درونی
»بنــد ناف« به قلــم فاطمــه آقامیری، از 
۱4داستان تشکیل شده است که عمدتاً 
روایت هایی ســاده هستند از روابط فردی 
و چالش هــای خانوادگــی انســان هایی 
که تــلاش دارند در فراز و نشــیب زندگی 
روزمره به دنبال گشایشی باشند، البته در 
پس همین روابط مسائل اجتماعی نهفته 
است. درواقع نوعی نگاه جامعه شناختی 
هــم در پس ایــن قصه ها وجــود دارد که 
می تواند تصویــری از جامعه امــروز ارائه 
دهد. نویســنده ســعی کرده است بدون 
تصنع نگاهی که این اشــخاص به زندگی 
دارنــد را بــه قلــم آورد و آنها را از انســان 
مفعــول و تســلیم صــرف رها کنــد. هر 
انســانی، چه کــودک و چه بالغ، چه زن و چه مرد، بــا رنج درونی خود 
هویت می یابد و شــیوه مواجهه با آن اســت که شــخصیتش را شــکل 
می دهد. این مجموعه سرگذشــت این رنج هاست. همچنین »جنین« 
یکی از برجســته ترین مضامینی اســت که ذهن نویســنده را مشغول 
داشــته و به عناوین مختلف به آن پرداخته اســت. گویی در پس همه 

دغدغه های انسانی رنج خلقت جا خوش کرده است.

بند ناف
 نویسنده: 

فاطمه آقامیری
انتشارات: لوگوس
چاپ اول: 1403

تاریخ

تصویب قرارداد نفت با کنسرسیوم
بعــد از کودتــای ۲۸ مــرداد، 
فضل الله زاهدی، نخست وزیر 
جدید، روابط با دولت انگلیس 
را احیا کرد و مذاکرات پیرامون 
نفت ایران که در دوران مصدق 
به بن بست رسیده بود، از سر 
گرفتــه شــد. بدین ترتیــب از 

فروردین ماه ۱۳۳۳ مذاکرات نفت با سرپرســتی علی امینی آغاز شــد و 
درنهایت قرارداد کنسرســیوم یا قرارداد امینی ـ پیج در ۲۸ شــهریورماه 
همان ســال منعقد شد. طبق این قرارداد طرف های خارجی ملی شدن 
نفــت و صنایع نفت ایران  را پذیرفتند اما در مقابل ایران متعهد شــد که 
تا ۲۵ ســال نفت تولیدی را به شرکت های عضو کنسرسیوم )آمریکایی، 
انگلیسی، هلندی و فرانسوی( بفروشــد. این قرارداد در داخل کشور با 
مخالفت برخی نمایندگان مواجه شــد و برای نمونه محمد درخشــش، 
نماینــده تهران در دوره ۱۷ مجلس شــورای ملی، نطقی هفت ســاعته 
در مخالفت بــا آن ایراد کرد اما درنهایــت در ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ مجلس 
شــورای ملی این قرارداد را فقط با پنج رأی مخالف تصویب کرد. در سنا 
نیز مخالفان اندک بودند و ششــم آبان ماه ۱۳۳۳، مجلس ســنا قرارداد 

موسوم به کنسرسیوم را تصویب کرد.

 چهره

سرپرست دانشگاه هنر ایران منصوب شد
سیدبهشید حسینی با حکم حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات 
و فنــاوری، به عنوان »سرپرســت دانشــگاه هنــر ایران« منصوب شــد. او 
دانش آموختــه ی رشــته معماری از دانشــگاه تهــران و عضو هیئت علمی 
دانشکده معماری و شهرســازی دانشگاه هنر ایران با مرتبه استادی است 
که حدود ۵0 مقاله ی علمی - پژوهشــی چاپ شده در مجلات معتبر و ۲0 
جلد کتاب تألیفی دارد. از سوابق اجرایی او نیز می توان به ریاست دانشکده 
معماری و شهرسازی دانشــگاه هنر ایران، معاونت اداری و مالی، معاونت 
آموزشی این دانشگاه و ریاست پردیس دانشگاه هنر البرز در گذشته اشاره 
کرد. در پی انتشار خبر انتصاب سیدبهشید حسینی، 
این خبر با واکنش  رســانه های تندرو مواجه شــد 
و یکــی از رســانه ها تیتر زد »انتصاب حاشــیه دار 
وزیــر علوم در دانشــگاه هنر ایران« و به بررســی 
مواضــع او پرداخــت. وزیــر علــوم، تحقیقات و 
فناوری، همچنین در نامه جداگانه ای 
از تلاش هــای دکتــر »محمدرضا 
حسنایی« رئیس سابق دانشگاه 
هنر ایران در زمان تصدی این 

مسئولیت قدردانی کرد.

امیر بخارا در ایلام
 به بهانۀ

 گشایش مدرسۀ »علی دهباشیِ بخارا«

گشایش مدرسه ای در روستای ماژن دره شهر در استان 
ایلام فی نفسه نمی تواند خبری خاص تلقی شود اگرچه 
مدرسه ســازی در هر جای ایران ستودنی است. تفاوت 
ماجــرا این بار در نام اســت چراکــه »انجمن حمایت از 
توسعۀ فضاهای آموزشی و فرهنگی« - با حمایت خانم 
افسانۀ هدایتی و آقای مجتبی محمود هاشمی - بانیِ 
ســاخت این مدرسه ۶ کلاســه شــده و نام آن را »علی 

دهباشی بخارا« گذاشته اند.
منطقــۀ  در  و  اســت  خوبــی  کار  مدرسه ســازی 
کم برخــوردار، خوب تــر. وقتــی نــام یک شــخصیت 
فرهنگی بر آن باشــد »تــر«ی دیگرهم سِــزَد. دریغا که 
قواعد دســتوری زبان فارســی اجــازه نمی دهد تا ترها 
بیشــتر شــود اما می توان ادامه داد که اگر به نام کسی 
که زندگی خود را وقف فرهنگ کرده باشــد بهتر و نهایتاً 
نــام »بخارا« هم که در میان بیاید نورعلی نور می شــود؛  
 هم بــه پاس بخــارای مکتــوب و هم شــب های بخارا.
به یادآوریم در شــبی که به فرخندگی ۱00ســاله شدن 
محمدعلی موحد برپا شــد اســتاد از بانی مراســم نه با 
عنوان مدیر یا ســردبیر بخارا که با تعبیر »امیر بخارا« یاد 

کرد و گمان می کنم همین بهترین وصف باشد.
به قاعده باید دربارۀ مدرسه دهباشی بخارا بنویسم اما 
دربارۀ وجه تسمیه آن نیز بی راه نیست و می توان گریزی 
زد به توصیۀ دکتر شفیعی کدکنی که » با خودتان مسابقه 
بدهید و وجدان تان را داور قرار دهید که کم کار کرده اید یا 
زیاد« و اینجا محل تقاطع انجمن حامی با خود دهباشی 

است در مسابقه فرهنگی!
 براین اســاس گزاف نیســت اگر گفته شــود علی 
دهباشی با شتاب و سرعتی که به برگزاری نشست های 
بخارا بخشــیده، انگار با خود مسابقه گذاشته که مدام 
برگزار می کند و از پا نمی نشــیند؛ آن قــدر که نام خود و 
بخــارا را چنان درهم تنیده که بی هم متصور نیســت و 

انجمن حمایت هم آرام ننشسته است.
سرعت برنامه هایی که علی دهباشی هر هفته چند 
نوبت و به بهانه های مختلف برگزار می کند – مگر مواقعی 
که تنفس او با مشــکلات بیشــتری روبه رو شود- چنان 
اســت که آدم از خود می پرسد: آخر مگر می شود؟ مگر 
داریم؟ بله داریم! این هم نمونــه اش. البته بزرگان ادب 
و هنر و فلســفه و عرصه های دیگر نیــز به دعوت های او 
نه نمی گویند و میزبانی بدون میهمانی و شرکت کننده 
شــدنی نیســت و در دورانی که کار از همت گذشته و به 
مسابقه رسیده نمی دانیم با خودش مسابقه می دهد یا 
دارد با زمان کشتی می گیرد دهباشی این بار نه میزبان 

که میهمان بود.  همیشه شعبان و یک بار هم رمضان!
نمی خواهم بگویم چرا نهادهای بودجه دار و در واقع 
بودجه خوار این قدر کار نمی کنند که از دســتگاه های 
رســمی کارِ دلــی برنمی خیــزد. وجــه نگران کننده به 
بیماری تنفسی دهباشی مربوط است و ریه هایی که با 
او همکاری نمی کنند و یک لحظه آدم نگران می شــود 
نکند اگر کسانی شتاب داشته باشند به این خاطر بوده 

که نکند دیر شود!
به همین ســبب وقتی خبر آمد نام دهباشی بر روی 
مدرسه ای نشســته آن نگرانی هم سراغ آدم می آید ولی 
خوش بختانه ســنت نیکویی رایج شــده که نام زندگان 
و باشــندگان هم بر مدارس اصطلاحاً خیّر ساخته یا با 

حمایت این انجمن می نشیند.
درحالی کــه در روزگاری نه چنــدان دور نام مدرســۀ 
عالی سپهسالار را تغییر دادند و اگرچه خانوادۀ مرحوم 
مطهری راضــی نبودند اصلاح نشــد. روزی دیگر تابلو 
وقف فرمانفرماییان در انستیتو پاستور را کوچک کردند 
یا شنیدیم بر آن شده بودند نام وقف کنندۀ خوابگاهی در 

ابتدای خیابان وزرا را تغییر دهند و نگاه ها چه تنگ بود.
از شما چه پنهان هر بار که از خیابان ۱۶ یوسف آباد 
عبور می کنم و می بینم نام خانوادگی ما به لطف همت 
دخترعمویم به یاد پدرش بر بلندای دبســتانی نشسته 
– بی آن که ریالی در این کار نقش و دخالت داشته باشیم- 

حس خوبی را تجربه می کنم.
می دانم علی دهباشــی هم ابتدا پرهیز داشته و به 
شــرط افزودن واژۀ »بخارا« رضایــت داده ولی می توانم 

حدس بزنم این حس برای سلامت او هم مفید است.
دســت آخر این که در مناطقی مانند شهرستان اِوَز 
دیده بودم در یک پروژه هر که بخشی را از سر »احسان« 
برعهده گرفته و مثلًا کنار آسانسور پلاکی نصب کرده اند 

و نوشته اند: احسانِ خانمِ یا آقای فلان.
در جاهای دیگر اما چندان رایج نیســت هرچند در 

تهران به گمانم در بیمارستان امیر اعلم دیدم.
انسان بودگی انســان در همین یادکردها و کارهای 
نیک است و حق علی دهباشی بود یکی از آن نیکویی ها 

بر دامان خود او بنشیند.
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